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اگر بخواهیم نام معلمان فداکار ایرانی را ردیف کنیم بی شک تعدادشان بیشتر از چند صفحه روزنامه 
می شود، اما یکی از فداکارترین معلم های دهه گذشته که 15 سال آخر زندگی اش را با سختی گذراند، 
حسن امیدزاده معلم گیلانی است که  سال 76 در آتش سوزی مدرسه، جان چند دانش آموز را نجات داد و 
خودش از ناحیه سر، صورت و گردن دچار سوختگی شد. او ۲۸ تیرماه ۱۳۹۱، در ۵۸ سالگی بر اثر عوارض 
ناشی از سوختگی، درگذشت. نام این معلم فداکار در درس ششم کتاب فارسی سوم ابتدایی و در کتاب 
انگلیسی دوازدهم متوسطه آمده است. با این حال، چون این اتفاق در اواخر دهه 70 افتاد، طبیعتا نسل های 

قبل از این دهه قصه فداکاری او را در کتاب های درسی نخوانده اند.

حسن امیدزاده 
را چقدر 

می شناسید؟

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاریازداروهایمورداستفاده
بدوننسخهازجملهدارویضد
سرفه،سرماخوردگی،آنفلوآنزا
وزکامباعثگیجیناخواسته

میشوندکهممکناسترانندگی
رابامشکلروبهروکند.

خانمتارانتااینجامشــخصشــدکهشمادر
یکیازمدرســههایمناطقمحــرومکرمانکار
میکنید.برگردیمبهخبریکهازشــمامنتشــر
شدهاســت؛اینکهناظمیکمدرسههرروزبرای
دانشآموزانشصبحانهدرســتمیکند؛خودتان

دربارهاینخبربیشترتوضیحبدهید.
وظیفهمعلمایناستکهبهدانشآموزانش
درسبدهدولیازبچهایکهدغدغهشــکم
دارد،گرسنهبهمدرسهمیآید،میشودتوقع
داشــتکهبهدرسگوشبدهدودرسخوان
باشــد؟وقتیمیدیدمبچههابارنگزردسر
کلاسمیآیندوازنظرتغذیهدچارمشــکل
هســتند،تصمیمگرفتمکــهحداقلدرحد
توانمکمککنمتابچههاباشــکمگرسنهو
رنگزردســرکلاسنروند.اوایلبامعلمهای
دیگرمدرسهپولمیگذاشتیموصبحانهنان
وپنیرمیدادیمولیچونتعدادشانزیادبود
ازخیّرهاهمکمکگرفتیموتوانســتیممثلا

مغزگردوهمکنارنانوپنیرشانبگذاریمکه
دچارسوءتغذیهنشوند.الانیکروزتخممرغ
میدهیم،یکروزحلوایالوبیاگرموشلهزرد
وآشرشتهدرســتمیکنیمکهتنوعداشته
باشد.برایبچههایشــیفتظهرهمباکمک
خیّرهاگاهیآشــپزیمیکنیموناهاردرست
میکنیم.الانهــمدرماهمبــارکرمضان
بســتههایافطارییاآشرشتهیاشلهزردبه

بچههامیدهیم.
صبحانــهوناهاررابههمــه500دانشآموزتان
میدهیدیاگزینشدارید؟مثلاآنهاییکهمیدانید
خانوادههایشانفقیرترهستند؛چونبههرحال
شــماهممعلمهســتیدوطبیعتاآنقدردرآمد

ندارید.
بله؛حقوقمنکهدومیلیونو300هزارتومان
اســتوخبطبیعتانمیتوانمبااینحقوق
شکم500بچهراسیرکنم؛برایهمینخیّران
همکمکمیکنندولیراســتشاینمدرسه

کلامحروماســتوتعداددانشآموزانیکه
وضعمالیشانمتوسطباشــدهمکماست
برایهمینمامعمولاســعیمیکنیمبههمه
بچههاصبحانــهبدهیم؛بهخصــوصاینکه
وقتیآشپزیمیکنیمبویغذابلندمیشود،
بچهدلشمیخواهد،نمیشــودبگوییمیکی
بخوردیکینخــورد.فقطگاهــیاوقاتکه
خیّرانیکسریغذایبســتهبندیشدهبه
مامیدهند،بچههاییراکهمیدانیمنســبت
بهبقیهشــرایطمالیبدتریدارندراانتخاب

میکنیم.
شرایطمدرسهچطوراســت؛ازنظرامکاناتو

فضا؟
شــرفآبادفقطیکمدرســهداردکهآن
راهمیــکخیّرســاختهودوشــیفتهم
دانشآموزدارد؛یعنییکشــیفتدخترها
درسمیخوانندویکشیفتهمپسرهاوما
ازنظرفضایآموزشــیخیلیمشکلداریم.

مدرسهایکهفقطدریکشــیفتدختران
500نفردانشآموزثبتنامکردهطبیعتادیگر
جاییبرایســوزنانداختنهــمندارند.در
کلاسراکهبازمیکنــیمیخوردبهصندلی
دانشآموز.ولیبههرحالمــاتاجاییکهجا
داشــتیمبچههاراثبتنامکردیمکهکودکی
ازتحصیلبازنماند،چونهزینهرفتوآمدبه

مدارسشهرراندارند.
وضعیتتحصیلبچههادرچهحدیاست؟

همیندوعاملیکهگفتمیعنیازدحامکلاسها
وگرسنهبودنبچههاباعثافتتحصیلیشان
میشــود.بعضیازبچههادرسشانبدنیست،
ولیپدرومادرهایبیشــترآنهابیسوادندو
نمیتوانندبابچههایشاندرسکارکنندوتایم
یادگیریشانهمانزمانیاستکهدرمدرسهوبا
معلمشانهستند.معلمهموقتیدرکلاسش44،
45دانشآموزداردوکلاسجاینفسکشیدن

ندارد،طبیعتانمیتواندبهبچههابرسد.

بهنازمقدســی|روزی14،13ســاعتکارمیکند،برایاینکهبچههابارنگزردوشکمگرسنه
بهمدرســهنیایند؛برایاینکهســرکلاسدغدغهشانمشــکلاتخانوادگینباشد؛تصمیم
گرفتمدرســهرابرایبچههالذتبخشترینجایجهانکند.»آرزوتاران«44سالهدریکیاز
محرومترینمدارسکرمانبرای500دانشآموزشهممعلماست،هممادر.مدرسهایدرمنطقه
شرفآبادکرمانکهبهگفتهتارانبیشباهتبهحلبیآبادنیستومردمشعمدتاازراهکارگری
امرارمعاشمیکنندکهالبتهمدتهاســتبهدلیلمشــکلاتاقتصادیونبودکار،حالافقطبا
همانپولیارانهشانزندگیمیکنند.تارانشــایدبادیدنهمینمحرومیتهاییکهبیخگوش
شهرکرماناتفاقمیافتد،تصمیمگرفتتابهجایمعلمیدرمدرسهایدرشهر،بهحاشیهبرود
تاباهمهتوانشازبچههاوخانوادههایاینمنطقهحمایــتکند.اوکهبهانجامکارهایخیردر
اینمنطقهمعروفاســت،صبحبهصبحبرایبچههایمدرسهاشصبحانهدرستمیکند،ناهار
میپزد،ودرماهمبارکرمضانافطاریدرستمیکندودلشمیخواهدبچههابدوندغدغهنان
سرکلاسدرسباشند.معلمکرمانیروستایشــرفآباددراینگفتوگوازمشکلاتورنجهای

ساکناناینمنطقهحرفهایتکاندهندهوقابلتاملیدارد.

مادر تمام بچه های 
شرف آباد

گفتوگوبا»آرزوتاران«ناظممدرسهایدرحاشیهشهرکرمان
کههرروزبرایدانشآموزانشغذادرستمیکند

بچههاازگرسنگیدرسنمیفهمیدند
درمنطقهشرفآبادتعدادکودکانبدسرپرستبیشترازبیسرپرستهاست

آماراعتیادوکودکهمسریبالاست
خیلیازبچههایمدرسهامبعدازپایانکلاسششم

دردورهمتوسطهثبتنامنکردند،چونخانوادههاعروسشانکردند

ازقصهزندگیخودتانشروعکنیم؛متولدچهسالیهستیدوکجا؟
متولد1354هستمودرکرمانمتولدشدم.

رشتهدانشگاهیتانچهبود؟
مددکاریعلوماجتماعیخواندم.

وبعدهممعلممقطعابتداییشدید؛درستاست؟
بله؛12ســالمعلمبودمولی8سالپیشدچاربیماریقلبی
شــدموچونبهخاطربیماریامنمیتوانستمبهبچههابرسم،

سمتمتغییرکردوناظممدرسهشدم.
مدرسهتاندرحاشیهشهرکرماناست؟

بله؛جاییبهاسمشرفآباد.
اینمنطقهچقدرمحروماست؟

یادتاناستقدیمهابهیکسریمناطقمیگفتندحلبیآباد؟شرفآبادهم
شبیههمانمناطقاست.خیلیازخانههاسقفنداردوباایرانیتسقفشرا

پوشاندندیامثلادرپارکینگخانههاپنج،ششنفرزندگیمیکنند.

شغلومنبعدرآمدخانوادههایشرفآبادچیست؟
اکثرمردمکارگرهســتندوچونتوانپرداختاجارهخانهدرشهر
راندارندبهشــرفآبادآمدند؛ولیدرایناوضاعاقتصادیهمکاری
نیســت.صبحبهصبحبیلوکلنگرامیگذارندرویشانههایشانو
میروندسرجادهمنتظرمیشوندوظهردستخالیبرمیگردند.عملا
خیلیازخانوادههافقطباپــولیارانهزندگیمیکنندکهآنهمحتی

جوابگویپولقبضآبوبرقنمیشود.

فقر، اعتیاد و کودک همسری 
معضل شرف آباد

یکیازفعالیتهاوکارهایخیّریکهشــماانجام
میدهیدایناســتکهظاهرایککانالتلگرامیو
سایتراهاندازیکردیدوباکمکدوستانتانبرای
مادرانبچههاکارآفرینیمیکنید.اینزنهاشامل

زنانبیسرپرستمیشوندیاهمه؟
ببینید بچه هایی که در مدرســه ما سرپرست ندارند 
12 نفر بیشتر نیستند، ولی در عمل یک مشکل دیگری 
 وجود دارد. آن هم این که تعداد بچه های بدسرپرســت 
خیلی بیشتر از بی سرپرست هاست و متاسفانه خیلی  از 

پدر و مادرها گرفتار اعتیاد هستند. 
طبیعتابامحرومیت،فقرومعضلاعتیاددرمنطقه
شرفآبادآســیبهایاجتماعیدیگریهمپدید
میآید.مثلاکودکهمسریکهاینروزهازیاددرباره
آنمیشنویم.شماکهبادختراندانشآموزسروکار

داریدچقدراینپدیدهرادراینمنطقهمیبینید؟
متاسفانه زیاد. بچه ها کلاس ششم را که تمام می کنند 
و از مدرسه می روند دیگر در دوره متوسطه ثبت نام شان 
نمی کنند. حتی چند وقت پیش دانش آموزی داشتیم که 
خانواده اش در ازای گرفتن یک میلیون و 500  هزارتومان 

پول او را فروختند. 
بهخانوادهایکهبچهدارنمیشدند؟

نه اتفاقا 2تا بچه کوچک داشتند و می خواستند که او از 
بچه های شان مراقبت کند.  

بنابراینشمابهغیرازمعلمیورسیدگیبهدرسو
تحصیلبچههایمدرسهبهفکرزندگیخانوادگیآنها

هستید.
بله، به هرحال ایــن منطقه محروم اســت و به قول 
خودشان می گویند ما نداریم که شکم همه بچه های مان 
را  ســیرکنیم. برای همین هم زودعروس شان می کنند 
و معتقدند یک نان خور از ما کم  شــود و یک نفر دیگر 

 خرج شان را بدهد. 
ازاینبحثخارجشــویموبرگردیمسرموضوع
کارآفرینیوامرارمعــاشخانوادهها.مادرانبچهها

برایامرارمعاشدقیقاچهکارهنریانجاممیدهند؟
وقتی مشکلات معیشتی خانواده های شرف آباد را برای 
اطرافیانم تعریف می کردم چند تا از دوستانم که  کارهای 
هنری مثل پته دوزی انجام می دادند، داوطلب شدند تا به 
صورت رایگان به مادران بچه ها آموزش  بدهند. ما همه 
این کارها را در نمازخانه مدرسه انجام می دهیم. کارهای 
دستی شان را هم در سایت و کانال  تلگرامی می گذاریم و 

هر چقدر که فروش برود پولش را به آنها می دهیم. 
فروشتانخوباست؟

تا به حال که از طریق ســایت یک ســفارش هم 
نداشــتیم و فقط گاهی از طریق کانال مان توانستیم 
کارهای این  زنان هنرمند را بفروشیم. راستش الان 
با این وضع اقتصادی، پول مــردم به همان مایحتاج 
زندگی روزانه  خودشان می رسد و کمتر برای خرید 
کالاهای تزیینی پــول می دهند. برای همین فروش 
ما هــم خیلی کم اســت.   بعد از عید هیچ فروشــی 
نداشتیم و فقط شب عید توانستیم 3 میلیون تومان 

از کارهای دستی  را بفروشیم. 
الانچندنفراززنانشــرفآبادایــنکارراانجام

میدهند؟
 50 نفر. 

وشبعید3میلیونتومانبین50نفرتقسیمشد؟
بله، متاسفانه. 

پیداکردنخیّرراحتاســت؟چونبههرحالهم
مناطقمحرومکشورزیادند،همتعدادخیریهها.

راستش الان که پیج های اینستاگرامی و تلگرامی راه 
افتاده، پیج ما هنوز خیلی دیده نشده است، ولی خدا را 
شکر تا حدودی یک عده که ما را می شناسند همچنان 
کمک های شان را به ما می رسانند. به  هرحال، هر چیزی 
که به دست ما برسد، مســتقیم برای امرار معاش مردم 
منطقه محروم شــرف آباد خرج می شــود، اما امیدوارم 
خیّران بیشــتری با این منطقه آشنا شوند و به مردمش 

کمک کنند.
شــمادرهرنوعکارخیّریدستدارید.بااینهمه
دردسروشــلوغیوقتمیکنیدبهزندگیخودتان

برسید؟خانوادهتانشکایتیندارند؟
یــک وقت هایی که شــب ها دیر به خانه می رســم 
خودم از روبه رو شــدن با همســر و بچه هایم خجالت 
می  کشم)می خندد( ولی راستش خانواده ام هم تشویقم 
می کنند. خیلی وقت ها که می خواهــم غذای نذری را 
 جایی پخش کنم، همسرم هم همراهم می آید  و خیلی 

پشتم است و حمایتم می کند.  
چندتابچهدارید؟

دو تا بچه دارم. یک پسر 24 ساله که لیسانس مترجمی 
زبان است و یک دختر که کلاس ششم است. 

در کلاس های مدرسه جای نفس کشیدن نیست
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